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من انتخابات را خیلی دوســت مــی دارم. زیــرا از آن خیلی 
چیزهای مفیدی یــاد می گیریم. به قــول بابایمان زمان 
انتخابات خیلی برهه زمانی خاصی می باشد. به نظر ما 
مناظرات از انتخابات هم خیلی مهم تر اســت. نامزدها 
که کلا آمده بودند برای دعوا، حتی مادر و خواهرمان هم 
حواسشان به مناظرات اســت و ما می توانیم پوست 

تخمه ها را روی زمین تف کنیم. 
مــا از انــتــخــابــات چــیــزهــایــی یـــاد گرفتیم کــه حــتــی معلم 
ریاضی مان هم به ما یــاد نــداده بــود. مثلًا که بین یک تا 
هفت، عدد هشت هم وجود دارد. این را در مدرسه هم به 
ما نگفته بودند. ما خودمان می دانیم که این مدرسه رفتن 
به درد آدم نمی خورد و به قول معلم مان، ما هیچ چیزی 
نمی شویم. وقتی این را به بابایمان می گوییم، دور و برش 
پر از مگس می شود و او مگس کش را برمی دارد که آنها را 

بکشد. نمی دانیم چرا بابایمان نشانه گیری خوبی ندارد. 
اخر مگس کش به جای مگس ها همش به ما می خورد.

ما از یکی از نامزدها یاد گرفتیم که نخبه ها در پارک آب بازی 
می کنند و آنها را می گیرند. ما هم باید خیلی به پارک برویم 
تا نخبه بشویم و به ما افتخار کنند. مدرسه که بلد نیست 
ما را نخبه کند. البته خواهرمان می گوید که ما عرضه 

درس خواندن نداریم. 
ــه مــاشــیــن آدم  ــه خیلی مــهــم اســـت ک ــا فهمیدیم ک  م
شاسی بلند باشد. ماشین پراید که فایده ندارد. ماشین 
ممدِ آقا سیروس اینا شاسی بلند است و فکر می کنیم آقا 
سیروس می تواند رییس جمهور شود. تازه آقا سیروس، 
کلی کارتن در خانه شان دارنــد که ممد می گوید که بابا 
سیروس آنها را نگه داشته که وقتی مردم لازم داشتند و 

در مغازه ها تمام شده بود به آنها بدهد.

ما فهمیدیم گفتن جناب خیلی مهم است، یعنی اگر به 
یک نفر نگوییم جناب آقــای فلانی، یعنی به او بی ادبی 
کرده ایم و بابایمان، ما را عین چی می زند. ما از این به بعد 
به ممدِ آقا سیروس اینا هم می گوییم: ممدجناب که او 

حال کند. چرا در خانه مان مگس نداریم؟
ما می دانیم که همین انشا نوشتن هم برای نامزد شدن 
خیلی مهم است. ما باید انشای خودمان را از رو بخوانیم. 
اگر آن وسط یکی از ما سوالی هم پرسید، نباید به او محل 
بگذاریم و انشای خودمان را ادامه دهیم. درست است 
که انشا نوشتن را بلد نیستیم ولی می توانیم از روی دفتر 

ممد نگاه کنیم.
 نامزد شدن خیلی راحت است و من دوست دارم وقتی 
بزرگ شدم نامزد بشوم. آخر مادربزرگم هم همیشه به 

من می گوید: ایشالا عروسیت ننه...

چیزهای که از انتخابات یاد گرفتیم
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